
یت طبقۀ کارگر است. جامعه را قطب بندی می کند و مردم را بر مبنای  سوسیالیستیِ مارکسیستی، مبتنی بر محور
« معرفی  ی همدیگر می نشاند. یک محور به نام »طبقۀ کارگر ستیز طبقاتی و رقابت خصمانه تقسیم می کند و رودررو
ی طبقاتی نمی چرخد. پوپولیسم  می کند و می گوید بقیه باید تابع این محور باشند اما پوپولیسم حول سیاست ورز
ی است که سوسیالیستی نیست، طبقاتی نگاه نمی کند و  یع ثروت و ضدسرمایه دار نوعی جنبش خواهان بازتوز
ن هستند اصل قطبی شدگی طبقاتی در  نافی مالکیت خصوصی نیست. در جوامعی مثل جامعه ما که شبه مدر
ی متروپول  ی متروپول دیده نمی      شود و با لایه   بندی طبقاتی جوامع سرمایه   دار صورت متعارف اجتماعات سرمایه   دار
تفاوت   هایی دارد؛ بنابراین این تبیین ها دچار مشکل می شوند. باید توجه داشته باشیم که »پوپولیسم« خواه ناخواه 
ی«  ی« و »منفعت محور ی را بر مبنای »کمیت انگار ذیل دموکراسی اومانیستی است. چون در نهایت، سیاست ورز

تعریف می کند.
گر بخواهیم واژۀ پوپولیسم را  در نتیجه می توان این طور مرور کرد که پوپولیسم به معنای مردم فریبی نیست،ا
ی« است.  گر دقیق تر بگوییم »مردم انگار در معنای لفظی به فارسی ترجمه کنیم، به معنای »مردم گرایی« و ا
یستی« دارد اما متفاوت از  ن« و در ذیل اومانیسم است، »ماهیت سکولار ی مــدر پوپولیسم یک »ایدئولوژ
جریان های غالب چپ و راست مدرن است؛ گرچه خود پوپولیسم دو شاخۀ چپ و راست دارد. پوپولیسم 
کــل« می فهمد. تفاوت پوپولیسم با سایر  ی دارد و مــردم را به منزلۀ یک » تلقی   ای متفاوت از سیاست ورز
ن این است که آن هــا مــردم را به مثابۀ یک کلیت نمی فهمند بلکه مــردم را به اجزائش  ی های مــدر ایدئولوژ
می شکنند و معیار این تقسیم بندی، لایه بندی و گروه بندی اقتصادی است. دهک ها و لایه های اقتصادی 
برای جامعه تعریف می کنند و می کوشند سمپاتی اجتماعی بین بعضی از گروه ها با قدرت رسمی برقرار کنند؛ 
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